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Abstract 
Since the beginning of the 21st century, a group of western scholars have written works 
on the Qur’an, namely Syriac-oriented. Syriacists believe that the Syriac dialect was 
being spoken in the world of Arab Christianity and so the Arabic Qur’an originated 
in this world. Therefore, the Qur’an, the first Islamic hadiths and beliefs need to be 
interpreted in the light of pre-Islamic Syriac sources or simultaneous with the 
emergence of these texts and beliefs. Accordingly, the Qur’an and Islamic hadiths are 
better understood and interpreted in the context of Syriac sources than other pre-
Islamic and post-Islamic Arabic sources. Referring to the background and trends of 
Qur’anic scholarship in the West during the last two centuries and the importance of 
Syriac in understanding and interpreting the Qur’an, four examples of Syriac-oriented 
researches are introduced here: “The statements of thālitu thalātha ( ٍَثالثُ ثلاَثة) and also 
shubbiha lahum (ھَ لَھُم بِّ  in the Qur’an” by Sidney Griffith; “Joseph among the (شُ
Ishmaelites: Q 12 in light of Syriac sources” by Joseph Witztum; “Condemnation in 
the Qur’an and the Syriac Gospel of Matthew” by Emran Iqbal El-Badawi; and finally, 
an article by Ilkka Lindstedt about the apocalyptic events in the first century AH. In 
conclusion, although it may be admitted that these sources may have provided the oral 
context for Bible stories, and therefore sometimes provide a better understanding of 
Qur’anic verses, especially the stories of the prophets, they could not be giving up 
altogether, as excuses for flaws in Islamic sources, and turned entirely to sources that 
were themselves controversial. 
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ويكم آثاري از سـوي برخـي پژوهشـگران غربـي از آغاز سدة بيست
تـوان متمايـل بـه منـابع دربارة قرآن منتشر شده است كـه آنهـا را مي

گراها معتقدنـد كـه گـويش ناميـد. سـرياني» گراسـرياني«سرياني يـا 
سرياني در انديشة جهان مسـيحيت عربـي رايـج بـوده اسـت و قـرآن 

آمد. بنابراين، قرآن، احاديث و باورهاي عربي نيز در اين جهان پديد 
نخستين اسلامي بايد در پرتو منابع سريانيِ پيش از اسلام و معاصر بـا 
پيدايش اين متون و باورها تفسير شوند. براساس اين رويكرد، قـرآن 

نسبت به ديگر منابع پيش  –و احاديث اسلامي در بافت منابع سرياني 
 شوند.بهتر فهم و تفسير مي –لام از اسلام و منابع عربي پس از اس

شناســي در ايــن مقالــه پــس از اشــاره بــه پيشــينة بحــث و جريان
پژوهان غربي دو سدة گذشته در اين زمينه و نيـز دليـل اهميـت قرآن

هــاي ســرياني در فهــم و تفســير قــرآن، چهــار نمونــه از پژوهش
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 گراها معرفي شده است كـه بـه ترتيـب عبارتنـد از: دو تعبيـرسرياني

مطالعـة تطبيقـي «در قرآن از سيدني گريفيـت؛ شبُِّهَ لهَمُ و  ثالثُ ثَلاثةٍَ
ــرياني ــابع س ــا من ــتان حضــرت يوســف ب ــتوم؛ » داس ــوزف ويتس از ي

، نوشـتة عمـران »هاي قرآن در مقايسه با انجيل سرياني متيّنكوهش«
اي از ايلكا ليندشـتِدت دربـارة وقـايع اقبال البدوي؛ و سرانجام، مقاله

رغم يجة مطالعه، علـيآخرالزماني در سدة نخست هجري. براساس نت
توان پذيرفت شايد اين منابع زمينة شفاهي داستانهاي بـايبلي اينكه مي

 –را فراهم آورده باشند، و بنابراين، گاهي فهم بهتري از آيات قرآن 
تـوان نميدهند، امـا دست ميبه –ويژه در زمينة داستانهاي پيامبران به

كلي كنـار گذاشـت و را بـهبه بهانة اشكالاتي در منابع اسلامي، آنهـا 
  .يكسره به سراغ منابعي رفت كه خود محل بحث و ترديدند

  هاي كليدي:واژه
گرايي، مطالعــات قرآنــي معاصــر غــرب، ســيدني گريفيــت، ســرياني

  . يوزف ويتستوم، عمران اقبال البدوي، ايلكا ليندشتِدت

  و طرح مسئله مقدمه
هاي تـاريخي قـرآن، هاي نوزدهم و بيستم، هنگام بحث از خاسـتگاهپژوهشگران غربي سده

ــابع؛ در فارســي، بيشــتر: مــوارد، مصــادر(ترجمــة عربــي آن:  Sourcesاغلــب از واژة  ، من
قرآن از اين  2»گيري/اقتباسوام«اين منابع بر قرآن يا  1»تأثير«بردند و از ) بهره ميهاسرچشمه

اعتقـادي اغلـب هـا، در كنـار بيكاربردن ايـن واژهگفتند. روشن است كه بهمنابع سخن مي
انگيخـت. بـازنگري نويسندگان غربي به وحيـاني بـودن قـرآن، مخالفـت مسـلمانان را برمي

                                                 
1 effect 
2 borrowing 



 159                     53، پياپي 1401، بهار 1، شماره 19سال، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
هاي موردي گوناگوني كه از سوي تعـدادي از محققـان ها، و پژوهشها و ديدگاهپيشفرض

منابع يهود و مسيحيت در تفسير قرآن تقويت كرده غربي انجام شده، اكنون رويكردي را به 
كـه  1ناميـد،» گراسـرياني«توان گرونده به منـابع سـرياني يـا است كه باورمندان به آن را مي

هايي از داستانهاي قرآن دربـارة پيـامبران مبتنـي اسـت. هـدف ايـن گـروه از ويژه بر نمونهبه
اسـت. امـا آنهـا همسـو بـا » و تفسير قرآنبهترين فهم «گويند، پژوهشگران، چنانكه خود مي

تجديدنظرطلبان، معتقدند كه براي فهم قرآن نبايـد محيطـي را كـه تفاسـير اسـلامي و منـابع 
كنند مبنا قرار داد، بلكه قرآن بايد در پرتـو متـون يهـودي و مسـيحي، سيرة نبوي تصوير مي

. همچنين، احاديث و باورهـاي ويژه منابع سريانيِ پيش از اسلام و معاصر با آن تفسير شودبه
پيش از روايات  –يا حتي گاهي زردشتي  –نخستين اسلامي با منابع مشابه مسيحي و يهودي 

 عصر با آنها مقايسه شوند. يا هم

توان از خاستگاه تاريخي قرآن سـخن گفـت، و در عـين حـال، بـه وحيـاني اما آيا مي
تـوان نخسـت در نگـاه ادبـي و خطـابي بودن آن هم معتقد بود؟ پاسخ به اين پرسـش را مـي

بسياري از پژوهشگران اخير غربي جستجو كـرد كـه از ديـد آنهـا تعارضـي ميـان باورهـاي 
كلامي و عقيدتي از جمله در مسألة ماهيت وحـي، بـا پـژوهش در جنبـة تـاريخي و ادبيـاتي 

صـرف و  قرآن و ديگر كتابهاي ديني و آسماني وجود ندارد؛ چنانكه مسلمانان از گذشته به
پرداختند يا از مباحث تاريخي از جمله اسباب النزول يا نسخ دربـارة نحو و بلاغت قرآن مي

دانستند. و دوم اينكه ها را با الهي بودن آن متعارض نميگفتند و اين بررسيآيات سخن مي
ــد  يــا » تــأثير«در بحــث از روابــط بينــامتني قــرآن و كتابهــاي پيشــين، نبايــد از تعــابيري مانن

  سخن بگوييم.  3»بافت«يا  2»زمينه«بهره برد، بلكه به جاي آن بايد از » گيريوام«

                                                 
1 Syriacist :16( كار برده استگرا. اين لقب را نويورت براي اين رويكرد بهسرياني :Neuwirth, 2014.( 

2 setting 
3 context 
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تاريخي و اجتمـاعي آن » بافت«به عبارت ديگر، قرآن در زمان و مكاني پديد آمد كه 

رو، قـرآن نـه تنهـا در برابـر نظـرات يهوديـان و اقتضاي طرح اين مباحث را داشـت. از ايـن
 كند. نها را اغلب نقد و رد ميمسيحيان منفعل نيست، بلكه آ

گراها، پژوهشگراني هستند كه آثار خود را بيشتر از آغاز قرن بيسـت منظور از سرياني
اند و از ديـد آنهـا، پژوهشـگران آكادميـك معاصـر غربـي در و يكم به اين سو منتشر كرده

هاي گذشته، هنگام مقايسة قرآن و بايبل، چندان توجهي به منابع سرياني نداشتند. ايـن دوره
د از جمله: سـيدني گريفيـت، عمـران اقبـال البـدوي، يـوزف ويتسـتوم و گروه افرادي هستن

كوين فان بلادل. سيدني گريفيت يك شخصيت محوري در اين جريان است. او در ضـمن 
س (كهـف:  مطالعات گوناگونش از جمله دربارة تثليث، سرشت عيسي، و قصة جوانان افِِسـُ

يـن مـوارد نيازمنـد آگـاهي عميـق از كند كه فهم زبان قـرآن در همـة ا)، استدلال مي9-26
  ادبيات سرياني است. 

اما طرح مفاهيم و رويدادهاي قرآني در زمينة منابع سرياني تا چه حد در فهم و تفسـير 
سـازند؟ هـدف ايـن مقالـه، يـافتن نيـاز ميقرآن سودمند است و آيا ما را از منابع اسلامي بي

  ابع سرياني است.پاسخي براي اين مسأله يعني ارتباط قرآن با من
  

  شناسيپيشينة بحث و جريان. 1
ها شناسان مسلمان از قديم، چندان اهتمامي به مقايسة زبان عربي با ديگر زباننحويان و لغت

هاي ساميِ نزديكي چون عبري و سرياني ـ نداشـتند. بـا ايـن ـ اعمّ از فارسي و يوناني يا زبان
پرداختند، در حالي كه عبـري ويژه فارسي ميبهوجود، آنها به بحث دربارة لغات غيرعربي، 

به بيان آداب و مناسك مذهبي محدود بود و سرياني نيز در قرون اولية اسلامي، يعني زماني 
) به تـأليف منـابع مشـغول بـوده و مكاتـب ادبـي 180كه نحويان بزرگي همچون سيبويه (د. 

 ,Baalbakiرفـت (شـمار ميگرفـت، همچنـان زبـان شـفاهي بهبصـره و كوفـه شـكل مي

2004, p.117 .( 
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هايي نقل شده كه از آشـنايي در برخي از منابع تاريخي و ديگر منابع اسلامي، گزارش

كنـد هايي غير از عربي حكايـت ميبرخي از شاعران جاهلي و مسلمانان صدر اسلام با زبان
 9). براي نمونه، در بيتي از اميـة بـن الصـلت (د. 451-450، ص1ج، 1423 (رك: ابن قتيبه،

؛ 384، ص4ج، 1412اند سرياني است (ابن منظور، كار رفته كه گفتهبه ساهورهجري) واژة 
). همچنين، در برخي منـابع آمـده اسـت كـه وقتـي 246، ص1ج، 1998نيز، رك: بغدادي، 

، و »طـاب (ع) فرمـود: قـالونيعلي بن أب«درستي حكم داد، شريح قاضي در يك داوري به
، 1ج، 1349(دارمـي،  أحسنَتَ) يا 182، ص7ج ،1403 (شافعي، أصبَتَبه رومي يعني  قالون
  ). 213-212ص

هايي ماننـد فارسـي و سـرياني دهد كه زبانها در منابع اسلامي نشان ميبرخي گزارش
خصـوص دو قـرن هاي زباني روي آوردنـد، بهدر زماني كه محققان به گردآوري و بررسي

). برخي از مورخان 67-58، 1999اول و دوم هجري، معروف و متداول بود (رك: بعلبكي، 
تـوان اند. از جملة اين مورخان ميهاي فارسي و عبري و سرياني و غيره آشنا بودهنيز با زبان

به يعقوبي و مقَدسي اشاره كرد، اما ظاهراً ابوريحان بيروني بيشتر از ديگر دانشمندان مسلمان 
نا بـوده اسـت (رك: هاي غيرعربي همچون يهودي، مسيحي و زرتشتي آشبا زبان و فرهنگ

). آشنايي بيروني با لغـات و تعـابير سـرياني، عبـري، فارسـي و... از كثـرت 398صبيروني، 
كنـد، هـا ذكـر ميالفاظي كه به صورت معرّب يا به همان شـكل اصـلي لغـات، از ايـن زبان

  ).64-62ص، 1999خوبي پيداست (رك: بعلبكي، به
شناسـان مسـلمان ه برخـي از علمـا و لغتآيد كـاز بررسي منابع و نظرات لغويان برمي

كردند. شافعي (د. هاي نخستين، با اعتقاد به وجود لغات غيرعربي در قرآن مخالفت ميسده
هـاي رغم اينكـه زبان) معتقد بود كه در قرآن جز به زبـان عـرب چيـزي نيسـت و علـي204

). 46-41ص، تـايبمختلف با همديگر شباهت دارند، با يكديگر ارتبـاطي ندارنـد (شـافعي، 
و بـا ايـن  دانسـتهتمامي قرآن را به زبان عربـي مبـين مي) نيز 210ابوعبيده معمر بن مثنيّ (د. 
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، 1ج، 1374فارسي است، مخالف بوده است (ابوعبيده،  "سجِِّيل"نبطي و  "طه"ديدگاه كه 

  ). 17-18ص
تنـد. ابوعبيـد تر به مسأله در پيش گرفشناسان موضعي معتدلبا اين حال، برخي از لغت

) معتقد بود كه لغات بيگانة قرآني پيش از نزول قرآن بـه زبـان عربـي 224قاسم بن سلاّم (د. 
اند و بنابراين اكنون بايد عربي تلقي شوند؛ در واقع، اين الفاظ هم عربي است هـم وارد شده

). ابــن 395-396، ص1ج، 1416؛ ســيوطي، 290، ص1ج، 1376اعجمــي (رك: زركشــي، 
هــاي مختلــف را از بــاب تــوارد لغــات ) وجــود لغــات مشــابه در زبان310ي (د. جريــر طبــر

توان منشأ كند كه از نظر تاريخي نمي). او بيان مي289، ص1ج، 1376دانست (زركشي، مي
توان گفت كه عربي ريشة لغت بوده و از آن به فارسي راه نه مي«اصلي لغات را تعيين كرد: 

) 21، ص1ج، 1415(طبـري، » يافته و نه فارسي اصل بوده و از آن به عربي وارد شده اسـت.
ناميـده » حبشـي عربـي«يـا » عربـي فارسـي«بنابراين، ترجيح طبري آن است كه چنين لغاتي 

  ). 22، ص1جاند (همان، شود، زيرا اهل هردو زبان به آن سخن گفته
تنها انكـار نشـد، بلكـه ايـن هاي بعدي، ايدة وجود لغات غيرعربي در قرآن نهدر دوره

) در قـرن 539هايي گردآوري شد. بـراي نمونـه، ابومنصـور جـواليقي (د. لغات در مجموعه
اي كه در اشعار و اخبار عرب جاهلي وجود داشـت و در لغات بيگانه«كارا، دربارة ششم آش

). در پايان قـرن نهـم، جـلال 3ص، 1867گويد (جواليقي، ، سخن مي»قرآن بكار رفته است
هـاي بيگانـه ) با تأليف چند كتاب و رساله در اين زمينه، الحـاق زبان911الدين سيوطي (د. 

قعيت مثبت پذيرفت، كه اين تحول شايد نتيجة تأكيد فزاينـده بـر به قرآن را همچون يك وا
هـاي برتـر مـتن هاي مـرتبط بـا ويژگيجاذبة جهاني اسلام بود، و حتمـاً بخشـي از اسـتدلال

 . )Rippin, 2008, p.252(داد مقدس مكتوب را شكل مي

اً هاي هفــدهم، هجــدهم و خصوصــشناســان اروپــايي ســدهامــا در جهــان غــرب، زبان
بودند، زيرا آن را در فهم زبـان عبـريِ بايبـل مـؤثر  مندعلاقهنوزدهم به مطالعات زبان عربي 

هـاي گردي، كه حافظ خلوص زبانديدند. آنها معتقد بودند كه دوري از شهرها و بيابانمي



 163                     53، پياپي 1401، بهار 1، شماره 19سال، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
سامي بوده، زبان عربي را كليد فهم برخـي از ابهامـات بايبـل قـرار داده اسـت. ايـن انديشـة 

  آورد. روشني انگيزة زيادي براي مطالعة عربي پديد ميبه آرماني
در  1نگاري چندزبانه در قرن هفدهم آغاز شد؛ يك نمونـة مشـهور آن را كاسـتلواژه

نوشت، و كتابي براي مقايسة لغات عبري، آرامي، سرياني، سامري، حبشـي، عربـي و  1669
برخي از لغات فارسي فراهم آورد. بنابراين، آزمودن لغـات عربـي در چـارچوب مطالعـات 
بـايبلي، محققــان معاصـر را نخســت بـه ايــن حقيقــت متوجـه كــرد كـه برخــي اصــطلاحات 

 هـاي سـامي هـم وجـود داشـته اسـتايي ديني از ديگـر زبانهكاررفته در قرآن، در زمينهبه
)Rippin, 2008, p.249-250(.   

سـو، هنگـام مطالعـه و به اين» خاورشناسي«پژوهان غربي از دوران افزون بر اين، قرآن
ديدنـد. هايي ميان داستانهاي قرآن و كتابهاي يهـودي و مسـيحي ميبررسي قرآن، همانندي
)، محققان بيشتر به رابطـة 1930) و تئودور نولدِكه (د. 1874گر (د. با آغازگري آبراهام گاي

طور كلـي، برخـي از پژوهشـگران قرآن با سنت آرامي بايبلي و پسابايبلي توجـه كردنـد. بـه
اند (گايگر، نولدكه، هوروويتس، توري، اشپاير) غربي بر تأثير يهوديت بر قرآن تأكيد كرده

هاي بلِ، مينگانا، جفري و ديگران). در ادامـه بـه ديـدگاه و برخي بر تأثير مسيحيت (آندره،
اشـاره خواهـد » گرايش به منابع مسيحي«و » گرايش به منابع يهودي«اين افراد در دو بخشِ 

  شد.
  

  گرايش به منابع يهودي. 1-1
پژوهان غربي در دورة خاورشناسي بيشتر به منابع يهودي در توان گفت كه نخستين قرآنمي

تأثير نبـود. در قرآن گرايش داشتند، كه البته شايد يهودي بودن آنها در اين امر بي ارتباط با
محمـد چـه نيمة اول سدة نوزدهم، آبراهام گايگر، از بانيان نهضت اصلاح يهودي، با كتاب 

                                                 
1 Castell 
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گيـري ) بر سهم مهم بايبل عبـري و منـابع ربَّنـي در شـكل1833( چيزي از يهوديان گرفت؟

هاي بـايبلي و تأكيـد كـرد. گـايگر در ايـن كتـاب كوشـيد تـا سـنت بيني ديني قـرآنجهان
  يافته در قرآن را تعيين كند. پسابايبلي بازتاب

وجوي منـابع هاي اروپايي اسـت كـه در جسـترهيافت گايگر به قرآن، نشانة آغاز پژوهش
 قرآن در يهوديت، و به ميزان كمتر، در مسيحيت بودند. فضل الرحمن، كتاب گـايگر و نيـز

داند هايي ميكتاب ) از هارتويگ هيرشفلد را از جمله1878( عناصر يهودي در قرآنكتاب 
). تأثير Fazlur Rahman, 1980, p.xiiiخواستند پيامبر را يهودي جلوه دهند (كه مي

نولدكه و همچنين كارل فُلرز بيشتر بر اهميت زباني بـود كـه در وحـي قرآنـي ايفـاي نقـش 
كنـد و هماننـد بـر قـرآن بحـث مي» تأثيرات يهودي و مسيحي«دكه از نولكرد؛ با اين حال، 

 ,Nöldeke, 2003شمارد (گايگر، منبع اصلي وحي قرآني را كتاب مقدس يهودي برمي

p.1-5 در نيمة اول سـدة بيسـتم، رهيافـت گـايگر در مطالعـات قرآنـي توسـط محققـاني .(
  هاينريش اشپاير ادامه يافت.  همچون يوزف هوروويتس و

) 1933( هـاي يهـودي اسـلامپايـهنويسندة مشهور بعدي، چارلز كاتلر توري در كتاب 
بي هيچ ترديدي، نخستين بـاوري كـه هـر خواننـدة قـرآن بـه آن «كند كه قاطعانه اظهار مي

يابد، اين است كه محمد اطلاعات مرتبط با ايمـان و عمـل جديـدش را عمـدتاً از دست مي
هايي از افزايد: در بيشـتر صـفحات بـا صـحنهتوري مي.» يهوديان حجاز دريافت كرده است

طوري خوريم، بـهتاريخ عبري، يا داستانهاي آشناي يهودي، يا تفاصيل قانون ربَّني و... برمي
). توري چندان Torrey , 1933, p.2كه گويي اسلام همان دين ابراهيم يا موسي است (
شـود چـرا زده ميگاهي انسان شگفت« شديد بر تكية قرآن بر سنت يهودي تأكيد كرد، كه

 ,Donner, 2011» (او يكباره ادعا نكرده است محمـد بـه آيـين يهوديـت گرويـده بـود

p.32(.  را كلود ژيليو جلوتر برد، كه اعتقـاد دارد » بنيان يهودي اسلام«ايدة توري در مورد
و كتاب مقـدس  ) و ديگران داشت، كه نظريه46محمد منابع خبري مانند زيد بن ثابت (د. «

  .)El-Badawi, 2014, p.23» (يهودي و حتي مسيحي را از آنها آموخته بود
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كرون/كـوك و  هاجريسـمو با انتشـار آثـاري از جـان ونزبـرو و كتـاب  1970از دهة 

تعدادي اثر ديگر در زمينة تاريخ قرآن و اسلام، مسائل جديدي دربارة قرآن در غرب پديد 
رآني در غرب از خط سنتي مطالعـات قرآنـي در اروپـا، يعنـي آمد كه در اثر آن مطالعات ق

توان گفت كـه ونزبـرو پژوهان آلمان، از گايگر به بعد، دور شد. با اين حال، ميروش قرآن
كرد و بـه آن از دريچـة اصـول هاي پيشين بررسي ميسنت مضامين مكرّرقرآن را در بافت 
از نخستين گام حركت محمـد  اجريسمهنگريست. كرون و كوك نيز در تفسيري ربَّني مي

سـخن گفتنـد. آنهـا مـدعي » هـاعرب«، پيوندي ميـان يهوديـان و »هاجريسم-يهود«همچون 
بودند كه مسلمانان نخستين از تعاليم يهودي يا سامري تأثير پذيرفتند و اينكه قرآن محصول 

 ,Donner, 2011, p.32; El-Badawi, 2014ميـانرودان در سـدة هشـتم بـود (

p.14.(  
 

  گرايش به منابع مسيحي. 1-2
برخلاف گروه بالا، برخي ديگر از پژوهشگرانِ اغلـب مسـيحي، بـر ارتبـاط قـرآن بـا منـابع 

نوشتة محقق و  خاستگاه اسلام در محيط مسيحي آنكتاب  1926مسيحي تأكيد كردند. در 
) انتشـار يافـت. بِـل در ايـن كتـاب تـأثير كلّـي 1952-1876كشيش بريتانيايي، ريچارد بلِ (
كنـد، ويژه حبشي را بر عربي اواخر عهد باستان توصيف ميكليساي سرياني، ميانرودان و به
شـوند. بِـل همچنـين هاي چنـين تـأثيراتي در قـرآن يافـت مـيبا تأكيد خاص بر اينكه نشانه

در همـين زمـان، » بيانگر نفوذ فرهنگ آرامي به عربي است.«ها صديق كرد كه برخي واژهت
)، بـا 1947-1885اثر مهمي در ارتباط دادن سرياني به قرآن از محقق سوئدي، تور آنـدره (

انتشـار يافـت. آنـدره در اثرپـذيري قـرآن از مسـيحيت از  خاستگاه اسلام و مسيحيتعنوان 
رود ويژه زهدگرايي سوري آنقدر پيش مـيهاي حبشه و بهونوفيزيتجمله نستوريان يمن، م

چرا محمد يكباره «دهد) كه كند (گرچه به آن پاسخ نميكه خودش اين سؤال را مطرح مي
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 ,Donner, 2011» (هاي مسيحي اثر پذيرفت؟مسيحي نشد، اگر او تا اين اندازه از آموزه

p.32(.   
مينگانا بنايي براي تحقيق دربـارة قـرآن درون بافـت اما در سال بعدي بود كه آلفونس 

)، كـه در آن 1927» (تأثير سرياني بر اسلوب قرآن«اي با عنوان سرياني پي ريخت، در مقاله
دسـت كاررفته در قـرآن بههاي سرياني بهشناختي و تعدادي نمونه از واژهيك چكيدة گونه

نة قرآن در اصل سرياني اسـت. از ديـدگاه درصد واژگان بيگا 70دهد، با تأكيد بر اينكه مي
تـر و مينگانا، ضعف ساختاري عربـيِ كلاسـيك سـبب آن بـوده كـه قـرآن از ادبيـات كهن

 ,Mingana, 1927تري بهره بگيرد، كه اين ادبيات بيش از همه، سرياني است (جاافتاده

p.4ر اسـلوب و هـاي بيگانـه بـ). وي حتي با بررسي كلمات غيرعربي در قـرآن، تـأثير زبان
درصـد؛  10درصد؛ عبري،  5اصطلاحات قرآن را به اين صورت تخمين زده است: حبشي، 

درصـد؛ و سـرياني (مشـتمل بـر سـريانيِ آرامـي و  5درصـد؛ فارسـي،  10يوناني ـ رومـي، 
  ). Mingana, ibid, p.6درصد ( 70فلسطيني)، 

) نوشتة كشيش متِوديست اسـتراليايي، آرتـور جفـري، بـر 1938( واژگان بيگانة قرآن
كند كه از ديگر زبانها مانند آرامي هاي قرآني تأكيد ميعملكرد اساسي الهياتي و ادبي واژه

هـاي واژهگيرنـد. از ميـان وامويژه سرياني)، عبري، حبشي، يوناني و فارسي سرچشمه مي(به
عربي قرآن باز كردند، از جمله عبري، اكـدي، سـومري،  تدريج راهشان را بهفراواني كه به

آيد كـه بيشـتر آنهـا از پارسي، يوناني، مصري، حبشي و ديگر زبانها، از تحقيق جفري برمي
 ,El-Badawi, 2011ويژه گــويش ســرياني هســتند (هــاي زبــان آرامــي، و بــهگويش

p.450سلام را از نوع يعقوبي هاي دوران پيش از اشده در ميان عرب). او مسيحيت شناخته
افزايد كـه متـون اسـلاميِ متقـدم و فراوانـي از ارتباطـات محمـد بـا داند و مييا نستوري مي

  ). Jeffery, p.22; Griffith, 2008, p.110كنند (مسيحيان سوري و عربي ياد مي
هاي دو نويسندة ديگر تا پيش از آغاز قرن بيست و يكم در اينجا لازم است به ديدگاه

تقريبـاً همزمـان بـا برانگيزترين كتـاب او جنجـال كـه شاره شـود. نخسـت، گـونتر لولينـگا
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مقدماتي براي بازسازي سـرودهاي  دربارة قرآن نخستين،ونزبرو منتشر شد: مطالعات قرآني 

(يعنـي  2). او در اين كتاب تلاش كرد قرآن نخسـتين1974( مسيحيِ پيش از اسلام در قرآن
آن مبتني است) را بازسازي كند تا نشان دهد قـرآن در يـك بافـت متني فرضي كه قرآن بر 

دهندة فرضية اصلي لولينگ در ايـن مسيحي در مكه به وجود آمده است. عنوان كتاب نشان
تري است. برطبقِ ديـدگاه لولينـگ، هاي مسيحي كهنباره است كه قرآن دربردارندة نوشته

نخسـت، مـتن اصـلي، سـرودهايي پراكنـده  قرآن داراي چهار لاية متني متفاوت است. لاية
اند. اين جامعه هم باورمندان به تثليـث و هـم است كه توسط جامعة مسيحي مكه پديد آمده

هـا نظريـات شـوراي نيقيـة امپراتـوري بيـزانس را پذيرفتـه گرفت. تثليثيغير آنها را دربرمي
) خـود مسـيح  بـاور داشـتند، كـه بودند، در حالي كه گروه دوم به تعـاليم كهـن (و درسـتِ

براساس آن مسيح همچون يك فرشته از دربار تجسد الهي فرستاده شد تا يهوديـت طبقـاتي 
توحيدي روزگارش را دگرگون سازد. لاية دوم دربردارندة فرازهايي از سرودهاي مـذهبي 
است كه در زمان محمد ويراسته و اسلامي شد. لاية سوم فرازهايي است كـه تـأليف آن در 

د آغاز شد و معناي اسلامي خالص دارد. لاية چهارم كه از همـه متـأخرتر اسـت، زمان محم
الخط عربي تغييرش دادند، فرازهايي است كه مسلمانان پس از پيامبر در هنگام اصلاح رسم

يعني در طي فرايندي كه در آن متن قرآني از خطوط بدون اعجام و اعراب به خطي مشكَّل 
  ). Reynolds, 2008, p.10و منقوط متحول شد (

اما نظريات لولينگ در آن زمان در غرب بازتابي نداشت، تـا اينكـه در سـالهاي اخيـر 
كه ديدگاه كريستوف لوگزنبرگ در محافل عمومي جنجال آفريـد، نظريـات لولينـگ نيـز 

آرامـي -خـوانش سـريانيلولينگ، كتـاب لـوگزنبرگ بـا عنـوان . برخلاف آثار مطرح شد
خيلي زود شهرت پيـدا كـرد، كـه محققـان ) 2000( رمزگشايي زبان قرآن: سهمي در قرآن

اي هراسـي تـازهو مـوج اسلام 2001سـپتامبر  11علت اين امر را انتشار آن در حوالي حادثة 

                                                 
2 Ur-Qur'an 
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دانند كه در اثر اين حادثه پديد آمد. لوگزنبرگ با اين فرض كه قرآن اصالتاً يك كتاب مي

) بود كه مفسران كلاسيك مسـلمان آن قرآن؛ عربي: اناقريقرائت سرياني مسيحي (سرياني: 
-كند تا با خوانش سريانيها آية قرآن را اصلاح ميالخط دهرا بد تفسير كردند، معنا و رسم

نظر از انتقـادات فـراوان و مبـاحثي كـه دربـارة آن آرامي او تطبيق نمايد. اين كتاب، صرف
قرآني را به اهميت سرياني جلـب كـرد مطرح شده است، دوباره توجه متخصصان مطالعات 

)El-Badawi, 2011, p.452.(  
  

  سرياني و دليل اهميت آن در فهم و تفسير قرآن. 2
سرياني يكي از سه گويش متأخر آرامي است كه ادبيات مكتوب آن هـم در كميـت و هـم 

گيـرد. خـط راحتي بر دو گويش ديگر يعني آرامي يهـودي و منـدائي سـبقت ميكيفيت به
هاي سدة اول مـيلادي شـواهدي اني نخست از ادِِسا (رهُا، اورفا) آغاز شد، كه در كتيبهسري

زبان براي آن هست، و احتمالاً در زمـاني متقـدم بـه عنـوان زبـان ادبيـات مسـيحيان سـرياني
پذيرفته شد و در نتيجه به سرعت در گسترة مسـيحيت در ايـالات شـرقي امپراتـوري روم و 

  ). Brock, 1997, p.7يران رواج يافت (دورتر در شاهنشاهي ا
هاي دوم تا هفتم ميلادي در منـاطقي از امپراتـوري روم يـا نويسندگان سرياني از سده

ــا  م) 640تــا  226م؛ ساســانيان از 226بخشــهايي از اســتانهاي شاهنشــاهي پارســي (پارتيــان ت
كردند؛ يعني منـاطقي كـه امـروزه بـه نـام تركيـه (جنـوب شـرقي آن) و سـوريه زندگي مي

گيـرد. هـاي خلـيج فـارس را دربرميراق، ايـران و حكومتشناسيم، يا آنچـه امـروزه عـمي
هاي امپراتـوري روم عبـارت بودنـد از: ادسـا، ترين مراكز براي ادبيات سرياني در ايالتمهم

)، سروج، آمِد (دياربكر امروزي)، مابوغ؛ تا قرن ششم، عدة زيادي از ديرها 363نصيبين (تا 
اقع بودند. مراكز مهم در شاهنشاهي ايـران در شمال سوريه و جنوب شرقي تركية امروزي و

ويژه در سـدة ششـم ؛ مدرسـة آن بـه363تيسفون، نصـيبين (پـس از -بدين قرار بود: سلوكيه
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(يا جنديشـاپور)،  4(كركوك امروزي)، بِت لاپات 3اثرگذار بود)، اربيل، كركا دِبيت سلوخ

  ).  ,8p.Brock, 1997-9، قطر (5كركا دِلِدن
نوشـتند، عبارتنـد از: مشهوري كه در اين فضاي ديني و زباني ميبرخي از نويسندگان 

-306(در حـدود  )؛ افـرايم سـوري345-270» (حكيم پارسي«افراهات (فرهاد)، مشهور به 
) كه در امپراتوري پارسي بـه دنيـا آمـد؛ و يعقـوب 502حدود  -399(حدود  )؛ نرساي373

و در مدرسة ايراني ادسا درس خواند، )، كه بر كنارة رود فرات تولد يافت 529(د.  سروجي
 شناسي آن پرداخت. اما سرانجام به مخالفت با تعاليم مسيح

هايي اسـت كـه يقينـاً در انديشـة گراها معتقدند كه گويش سرياني يكي از راهسرياني
جهان مسيحيت عربي رايج بوده است و قرآن عربي نيـز در ايـن جهـان پديـد آمـد. از نظـر 

هـا، نظريـات دينـي و ارتباطـات ار ديگـري نـداريم، زيـرا عبـادات و نيايشتاريخي نيز انتظ
از سـينا تـا فلسـطين،  –كليساها در جوامع مسيحي، در محيطي كه اسـلام در آن متولـد شـد 

عمـدتاً بـه آرامـي  –جزيرة عربي تر ميانرودان يا حتي جنوب شبهاردن، سوريه، مناطق پايين
). البته بايد توجه داشت كه زمينة مسيحيت آرامي Griffith, 2017, p.781شد (بيان مي

توان از آن بحث كرد، و در كنار آن حتي چند زمينـة تنها يكي از چندين بافتي است كه مي
هاي مانوي بايد بررسي شود، افـزون بـر مسيحي ديگر هم وجود دارد. براي نمونه، وابستگي

وابط فراوان با روايات سـامري، هاي مسيحيت حبشي و مصري، اگر نخواهيم از رچارچوب
). اما اين فرض را هم بايـد Griffith, 2007, p.83يهودي و ربَّني سخن به ميان آوريم (

در نظر داشت كه ممكن است داستانهاي يهودي هم از طريق منابع سـرياني مسـيحي منتقـل 
  شده باشند. 

  
                                                 

3 Karka d-Beit Slokh 
4 Beth Lapat 
5 Karka d-Ledan 
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  سريانيمواردي از تفسير و تحليل متون اسلامي در پرتو منابع . 3

گراهاسـت كـه بـه ترتيـب آنچه در ادامه خواهـد آمـد، چهـار نمونـه از پژوهشـهاي سرياني
بِّهَ لهَُـم و  ثالثُ ثَلاثةٍَعبارتند از: دو تعبير  مطالعـة تطبيقـي «در قـرآن از سـيدني گريفيـت؛ شـُ

هاي قـرآن در مقايسـه نكوهش«از يوزف ويتستوم؛ » داستان حضرت يوسف با منابع سرياني
اي از ايلكـا ليندشـتِدت ، نوشتة عمران اقبال البدوي؛ و سرانجام، مقالـه»جيل سرياني متيّبا ان

  دربارة وقايع آخرالزماني در سدة نخست هجري.
  
  در قرآنشُبِّهَ لَهُم و  ثالثُ ثَلاثَةٍدو تعبير . 3-1

نْ إِلهٍَ إِلَّا للَّهَ ثاَلِثُ ثَلاَثةٍَ ومَاَ مِلقََدْ كفََرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ ا«د: فرمايسورة مائده مي 73قرآن در آية 
(عـدد » ثلاثـة«عدد ترتيبي است كه بـه » ثالث«بنا بر زبانشناسي كلاسيك عربي، . »إِلهٌَ واَحِدٌ

(يكي از سه) تفسير كرده انـد » أحَدُ ثلاثة«اصلي) اضافه شده است و مفسران اين تعبير را به 
)، در حالي كه معناي 117، ص4ج؛ زركشي، 390، ص3ج؛ طبرسي، 602، ص3ج(طوسي، 

  تر است. لحاظ لغوي دقيقبه» سوم از سه«
تـوان بـازگرداني در ايـن آيـه را مي ثالِـثُ ثَلاثَـةٍگريفيت معتقد است كه تعبير سيدني 

يـك تقـارن در آغـاز  ،براي مسـيح تفسـير كـرد، كـه در نتيجـه تليثاياعربي از لقب سرياني 
آورد. ايــن صـفت آشـكارا در اعتقادنامـة نيقيـه و آثــار پديـد مـي 73و  72فرازهـاي آيـات 

گانه آمـده چندان يـا سـهلايه، سهسهنويسندگان سوري، افرايم و يعقوب سروجي، به معناي 
توانـد بـه كنـد. ايـن ميتوصـيف مي» جنبهشـخص داراي سـه«است و عيسي مسيح را يـك 

اشاره داشـته باشـد، كـه مفسـران مسـيحي گويند سخن مي» سه روز«داستانهاي بايبلي كه از 
دانند؛ و نيز اشاره بـه عيسـي بـه شناسي اشاره به سه روز عيسي در قبر ميآنها را از نظر گونه

  ).Griffith, 2011, p.316-318(عنوان يكي از سه شخص در تثليث خدا 
ى ابْـنَ مَـرْيمََ وقََوْلهِمِْ إِنَّا قتََلنْاَ الْمَ«) آمده است: 157مورد دوم در سورة نساء ( سيِحَ عيِسـَ

بِّهَ لهَُـمْ تفسـير ايـن آيـه مباحـث زيـادي در ميـان . »رَسُولَ اللَّهِ ومَاَ قتََلُوهُ ومَاَ صَلبَُوهُ وَلكَِـنْ شـُ
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اسـت، كـه آن را بـه  شبُِّهَ لهَُـمپژوهشگران غربي پديد آورده، اما بحث در اينجا بر سر تعبير 

ــاي  ــ«معن ــين آم ــه نظــر آنهــا چن ــد بســياري ديگــر از دانســته» دصــرفاً ب اند. گريفيــت همانن
بـودن هاي گروهي از مسيحيان دربارة خيـاليپژوهان غربي اين تعبير را ناظر به ديدگاهقرآن

دانـد. دربـارة بافـت تـاريخي آن، برخـي از ايـن پژوهشـگران به صليب كشـيدن عيسـي مي
 ن وجود داشته است. معتقدند كه يك اجتماع مسيحي گنوسي و دوستِيست در محيط قرآ

، پيـروان »هـاجولياني«اي موسـوم بـه فرقـهاما از ديدگاه گريفيت، اين تعبير بـه اعتقـاد 
آنهـا » يعقوبي«)، ارتباط دارد كه متكلمان مسيحي 518جوليان از هاليكارناسوس (د. پس از 

واقعيـت شـود، كردند كه به دليل تعاليمشان دربارة اينكـه بـدن مسـيح نـابود نميرا متهم مي
طور خيلي توان بهاند. اين مجادلات را ميملموس مرگ عيسي بر صليب را كوچك شمرده

جزيرة عربـي در عام در متون سرياني يافت كه حاكي از وضعيت تاريخي مسيحيان در شـبه
نامـه بـه «از يعقـوب سـروجي، و » نامـه بـه حميريـان«سدة ششم ميلادي هستند، از جمله در 

» هاجولياني«هايي از ). حتي گزارش548شمعون بِت آرشام (د. پيش از از » شهيدان حميري
شود كه با آن مسـيحيان در نجران وجود دارد، كه برطبق آنها، به خود محمد نسبت داده مي

  ).Griffith, 2011, p.318-319ارتباط داشته است (
  

  يوسف در ميان اسماعيليان: سورة دوازدهم در پرتو منابع سرياني. 3-2
كند كه روايـت قرآنـي داسـتان يوسـف بـه سـنت ويتستوم در اين مقاله استدلال مييوزف 

كردنـد و هاي پيشين كه بـر زمينـة ربَّنـي تأكيـد ميسرياني نزديك است؛ برخلاف پژوهش
گرفتند. دو جنبه از داستان يوسـف هسـت كـه آن را بـراي عموماً منابع سرياني را ناديده مي

كند: يكي اينكه بلندترين داستان قرآن است؛ ديگر اينكـه چنـد يز ميمطالعه از اين نوع متما
اثر سرياني مختص به اين داستان وجود دارد، كه اطلاعات كـافي بـراي بررسـي آن فـراهم 

  ).Witztum, 2011, p.426سازد (مي



 شفيعي/ » گرايي در مطالعات قرآني معاصر غربسرياني «پژوهشي: مقاله علمي ـ                172

 
گزاري هاي چهـارم و پـنجم تـاريخترين آثار سرياني مختص بـه يوسـف از سـدهمهم

، كه اشتباهاً به بازيل تاريخ سرياني يوسفند از: يك داستان به نثر با عنوان شوند و عبارتمي
)، و سـه اثـر از PsBمنسوب شده است (علامت اختصاري آن در ايـن مقالـه:  6اهل قيصريه

) يـا 373اي است از دوازده خطبه، كـه بـه افـرايم (د. هاي موزون. اين سه اثر مجموعهخطبه
Balai  :(اهل قنَِّسرين، اوايل سدة پنجم) منسوب است (علامت اختصاري آن در اين مقالـه
Balaiنسـبت 521) يـا يعقـوب سـروجي (د. 503(د.  )؛ چهار خطبه، كه اشتباهاً به نرساي (

)؛ و يـك خطبـه، كـه نسـبت آن بـه PsNداده شده (علامت اختصـاري آن در ايـن مقالـه: 
مهم براي اين بحث، تفاسـير افـرايم بـر سـفر پيـدايش و نرساي توثيق شده است. ديگر آثار 

موعظة يوسف است، كه به مجموعة متون يوناني منتسب بـه افـرايم تعلـق دارنـد (و در ايـن 
ترين منبـع بـه شود). از ديدگاه ويتستوم، نزديـكاز آنها ياد مي 7مقاله با نام افرايم گراسوس

بهـره بـرده اسـت  PsBاحتمـالاً از  اسـت كـه خـود آن PsNقرآن، خطبة اول از دو خطبة 
)Witztum, 2011, p.427-428.(  

هـا را گيـرد كـه تفاوتقرآن در اين داستان از چند جهت بـا داسـتان بايبـل فاصـله مي
توان مشتمل بر حذف، بسط و تفصـيل و ديگـر تغييـرات دانسـت. يـك نمونـة جالـب از مي

كـه روايـت بـايبلي بـا يـادكرد حذف و تغيير، آغاز داستان در سـفر پيـدايش اسـت؛ جـايي 
گزارش يوسف دربارة كارهاي نادرست بـرادرانش، تـرجيح او بـر آنهـا توسـط يعقـوب، و 

و قـرآن هـر دو ايـن عناصـر  PsNشـود. ) شروع مي4-37/2نفرت برادران از او (پيدايش: 
كشـد حـذف كننده را كـه يوسـف و يعقـوب را در وضـعيتي منفـي بـه تصـوير ميناراحت
آيـد كننـد، كـه در بايبـل ديرتـر مينها داستان را با رؤيا(ها)ي يوسـف آغـاز مياند. آكرده

  ايستد. جا باز نمي). اما تلاش براي دفاع از شخصيت يعقوب و يوسف همين37/5(پيدايش: 

                                                 
6 Basil of Caesarea 
7 Ephraem Graecus 
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يوسف بايبلي، در آنچه كه شايد بتوان آن را خودبيني و تكبـر دانسـت، رؤياهـايش را 

ــازگويي مي ــرادرانش ب ــراي ب ــراي پــدرش نخســت ب ــد، و ســپس فقــط رؤيــاي دوم را ب كن
كنـد، چنانكـه گـويي نشـانة گويد. سپس يعقوب او را به خاطر اين كـار سـرزنش ميبازمي

و قــرآن، يوســف نخســت معنــاي  PsN). امــا در 10-37/5نــامطلع بــودن باشــد (پيــدايش: 
ش را براي دهد كه رؤياهايشود. يعقوب به يوسف هشدار ميرؤيا(ها) را از پدرش جويا مي

پـردازد و ديـدگاهش را بيـان برادرانش تعريف نكنـد و بـه تفسـير معنـاي صـحيح آنهـا مي
كند. بنابراين، روايت داستان در اين دو منبع نه بر خودبيني يوسف دلالـت دارد و نـه بـر مي

 ,Witztumبيان متفاوتي دارد. ( PsNنامطلع بودن يعقوب، گرچه روايت قرآن نسبت به 

2011, p.429(  
شود كه اين زن فقـط يكبـار بسط و تفصيل مشترك در داستان همسر پوتيفار ديده مي

زنـد و باعـث شـود كـه بـه يوسـف اتهـام مي)، جايي ظاهر مي19-39/17در سفر پيدايش (
شود. اما او در قرآن بار ديگـري شود، و چيز بيشتري دربارة او گفته نميزنداني شدن او مي

كنـد گناهي يوسف اعتـراف ميد، آنجا كه به بدكاري خود و بيشوهم در داستان ديده مي
شـود. ). همسر پوتيفـار در بسـياري از منـابع سـرياني هـم دوبـاره ظـاهر مي52-50(يوسف: 

اي هستند كـه او و افرايم گراسوس همگي دربردارندة صحنه PsB ،PsN ،Balaiافرايم، 
 ,Witztum, 2011-433ت دارد (كند، گرچه جزئيات آنها با هم تفاودر آن اعتراف مي

p.431.(  
) گفتـه 33، 37/20در داستان برادران است. در سـفر پيـدايش ( "گرگ"نمونة ديگر، 

شود. اما كشته است، اما نوع اين جانور مشخص نمي» جانوري درنده«شود كه يوسف را مي
ها، بنا بر اينكـه معنـاي عـام در قرآن چند بار آمده است كه اين جانور گرگ بود (يا گرگ

). منابع ربَّني كـه ايـن جـانور درنـده را تعيـين 17، 14، 13وسف: را در نظر بگيريم) (ي ذئب
داننـد و در ايـن بافـت ذكـري از يـك گـرگ بـه ميـان كنند، او را بچه شير يا خرس ميمي
شـوند. هاي مسيحي از داستان يوسف يافـت ميها در بازگوييآيد. در حالي كه گرگنمي
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يوسـف همچـون بـرّه يـاد شـده اسـت. عيسي، از -شناختي يوسفدر بخشي از ادبيات گونه
  ها هستند. بنابراين، برادرانش گرگ

) برخاستند، بـرّه را بـه چنـگ گرفتنـد و بـه dêbêها (گرگ«خوانيم كه مي PsNدر 
، و سـپس »هايي را كه ديدي باز بگوگفتند: برايمان خوابزور بردند، در حالي كه به او مي

شايان گفـتن اسـت » به او به گودال پرتش كردند. ها برّة عاقل را گرفتند و با نگاهيگرگ«
ها ارتبـاط صـريحي بـه بـرادران نامد، اما در قرآن گرگمي» هاگرگ«برادران را  PsNكه 

شـود. مفســران ندارنـد. جالــب اسـت كــه ايـن ارتبــاط در سـنت تفســيري اسـلام برقــرار مي
طور خـاص از خطـر اند كه چرا از ميان همة خطرهاي احتمالي، يعقـوب بـهزده شدهشگفت
ها بيم داشت؟ چند پاسخ به اين پرسش داده شده است، كه يكـي از آنهـا ايـن اسـت گرگ

 ,Witztum, 2011دقيقاً اشاره به خـود بـرادران اسـت (» هاگرگ«كه منظور يعقوب از 

p.433-434.(  
است كه  "ها در شفاي يعقوبجامه"كند، نقش نمونة ديگري كه ويتستوم بررسي مي

شود. در اينجا نيز روايت قرآني به منـابع ها داده مي، اين نقش قرآني به ارابه45ايش: در پيد
). ويتسـتوم، سـپس، بـه بررسـي Witztum, 2011, p.435-437سرياني شباهت دارد (

پردازد و معتقد است كه سورة يوسـف بيشـتر بـا اشـعار سـرياني داستان مي "صورت ادبي"
دهد كه قـرآن سنجي ميان روايات بايبلي و قرآني نشان ميشباهت دارد. از ديدگاه وي، هم

هايي بــر گفتگــو هــا و صــحنهكنــد و حتــي بخشتر ميگفتگوهــاي ســادة بايبــل را پيچيــده
شود. دو افزايد كه در بايبل نيست؛ اما در منابع سرياني، اغلب گفتگوي مشابهي يافت ميمي

رادران يوسف بـه دزديـدن جـام (سـفر ها يكي در ماجراي متهم شدن بنمونه از اين شباهت
)، و ديگـري توبـة بـرادران و بخشـيده شـدن آنهاسـت 75-70؛ يوسـف: 10-44/4پيدايش: 

) است كه اين موارد هم پيشينة سرياني بهتـري بـراي 98-97؛ يوسف: 17-50/15(پيدايش: 
طور كلي، از ديدگاه ويتسـتوم، چنـين ). بهWitztum, 2011, p.438-441قرآن دارد (

ست كه سنت سرياني زمينة تمامي داستان قرآني يوسف باشد، اما نقـش مهمـي در شـكلني
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دهـد كـه تمركـز بـر منـابع يهـودي بـراي گيري آن دارد. افزون بر اين، مطالعة او نشـان مي

  ).Witztum, 2011, p.448بازسازي زمينة داستانهاي قرآن كافي نيست (
  

  متيّ/عمران البدوينكوهش در قرآن و انجيل سرياني . 3-3
كـه در مطالعـات غربـي دو سـدة گذشـته، زمينـة بـايبلي،  بر ايـن بـاور اسـتالبدوي عمران 

هاي انتقادي پژوهشي بوده، اما كسي به بررسـي مدراشي و آپوكريفي قرآن موضوع بررسي
هاي سرياني نپرداخته است. از ديدگاه وي، در قرآن صـداي هـر تطبيقي ميان قرآن و انجيل

شود، اما قرآن بيش از همـه بـا فهـم الهيـاتي و سـبك نگـارش انجيل رسمي شنيده ميچهار 
ديني موجود در انجيل سرياني متيّ هماهنگ است. او معتقد است كه قرآن در مواردي عيناً 

كوشد اين ديدگاه را با بررسـي نمونـهكند، و ميزبان و تصوير انجيل متيّ را همتاسازي مي
نـام » نكوهش در قـرآن و انجيـل سـرياني متّـي«ها، مقالة از اين نمونههايي اثبات كند. يكي 

هـاي سـرياني مقايسـه هـاي نكـوهش در قـرآن را بـا انجيـلدارد كه در آن فرازها و صـحنه
كند، با اين فرضية احتمالي كه اين فرازها به صورت سنت شفاهي در محيط قـرآن رواج مي

  ).El-Badawi, 2011, p.452داشته است (
فرازهاي متاّي سرياني به سنت شـفاهي عربـي در محـيط قـرآن راه  ،البدويديدگاه  از

هـاي مسـيحي يافت نه از طريق يك متن مكتوب مستقل، زيرا حكمت سرياني توسط گروه
هاي مسيحي، حتي شايد توسط شاعران جـاهلي از جملـه عـدي بـن زبان مانند عربسرياني

) و ديگـران در محـيط عربـي 625أعشـي (د. حـدود هاي ششم و هفتم ميلادي)، زيد (سده
كلمـه، بلكـه بيشـتر بـه بـهنه دقيق و كلمه» حكمت سرياني«پيشااسلامي قرآن منتشر شد. اين 

پردازي از متن اصـلي بـه قـرآن راه پيـدا كـرد. همچنـين، احتمـال دارد كـه صورت عبارت
هايي از بايبل عبـري يـا حكمت سرياني مسيحي مؤثر بر دورنماي الهياتي قرآن، مانند بخش

هـاي ميـانجي هاي مسيحي و سنت شفاهي بعدي عرب از طريق كانالها، توسط عربانجيل
توان به شعر مذهبي، تفاسير بـايبلي و آثـار خطبـهها ميرايج شده باشد. از جملة اين ميانجي
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گونة نويسندگان مشـهوري ماننـد افراهـات، افـرايم، اسـحاق انطـاكي، يعقـوب سـروجي و 

هـاي نيايشـي، تدريج از طريق نغمـهيگران اشاره كرد. احتمال دارد كه زبان سرياني متيّ بهد
-Elهاي مبتني بر ادبيات سرياني رايج مسيحي وارد محيط قرآن شده باشد (دعاها و موعظه

Badawi, 2011, p.466.(  
 كنـد و شخصـيتهـاي ديگـر اشـاره ميالبدوي به يگانگي انجيل متيّ در ميان انجيـل

دانـد. او بـراي تأييـد عيسي در اين انجيل را جـايگزين حضـرت موسـي در عهـد قـديم مـي
متّـي از «گيـرد كـه ديدگاه خود، گفتة پژوهشگر عهـد جديـد، بـارت ايرمـان، را شـاهد مي

منابع(ش) بهره برد تا تصويري متمايز از عيسي همچون موساي نو بيافريند كـه تفسـير معتبـر 
آنگاه با توجه به رواج انجيل سرياني متّـي، ايـن انجيـل مـي» كند.يقانوني يهودي را ارائه م

 ,El-Badawiمؤثر واقع شود ( –قرآن  –توانست بر سبك نگارش كتاب آسماني بعدي 

2011, p.454.(  
، به نكـوهش رياكـاري كـه گنـاه اصـلي »بافت نكوهش«البدوي در بازسازي تاريخي 

گيـرد، هـم فريسـيان و هـم كاتبـان را دربرمينكوهش كاتبان كه هاست، فريسيان در انجيل
نكوهش كشتن پيامبران، نكوهش كوران، كران و سنگدلان، و نكوهش در داوري پايـاني، 

پـردازد و در پايـان هاي قرآن و انجيل سرياني در اين زمينه ميبررسي شباهت برخي واژهو 
  گيرد كه:نتيجه مي

كند، بلكه اين امر سرياني را بازگويي مييك واژه يا عبارت به ندرت عيناً همان متاّي 
دهندة يك دورة بلندمـدت از نقـل و دهد كه نشانرخ مي» تغيير صرفي«در طي فرايندي از 

شـكن و انقلابـي قـرآن و تحول زباني است. افزون بـر ايـن، زبـان محكـم توحيـدي، سـنت
هـا ر انجيـلدهد كه عيسي نقش منجي و موجود الهي دتصويرپردازي روشن آن اجازه نمي

) را جايگزين رَبّ» (پروردگار«را بازي كند. در عوض، از آنجا كه قرآن او را مناسب ديد، 
گرايي شـديد دهندة نوعي فرقهكرد تا معضل الهياتي آن را چاره كند. اين نشان» پسر انسان«

  ).El-Badawi, 2011, p.466فراگير در محيط قرآن است (» مجادلة الهياتي«و 
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  يع آخرالزماني در سدة نخست هجريوقا. 3-4
شناسـي يهـودي و مسـيحي و همچنـين ها و مضـامين آخرالزمـاني اسـلامي بـا آخرتمايهبن

كنند؛ مسيحي تأكيد مي-زردشتي اشتراكاتي دارند. پژوهشگران غربي بيشتر بر تأثير يهودي
تواند شده به فارسي ميانه نيز ميگرچه برخي معتقدند كه ادبيات آخرالزماني زردشتي نوشته

هاي آخرالزمـانيِ لامي اثـر گذاشـته باشـد، و ممكـن اسـت شخصـيتشناسـي اسـبر آخرت
سوشيانس (سوشيانت) و بهرام (وهرام) چوبين الگوهايي بوده است براي مهدي اسلامي. اما 

ها كمتر بر بافت تاريخي همزمان با اين  باورها متمركز شده و از منابع معاصر با اين پژوهش
اند كه باور به مهـدي بـا فـلان ديـن يـا ، بسياري گفتهاند. به عبارت ديگروقايع بحثي نكرده

مذهب شباهت دارد يا از آن تأثير پذيرفته است، امـا مـدرك تـاريخي معاصـري كـه بتـوان 
اي در ايـن انـد. ايلكـا ليندشـتِدت مطالعـههاي تاريخي را در آن نشان داد، ارائـه ندادهسرنخ

  پرداخت.  زمينه انجام داده است، كه در ادامه به آن خواهيم
ترين مجموعة آخرالزمـاني اسـلامي يعنـي روايات آخرالزمان اسلامي، چنانكه از كهن

آيــد، عناصــر و م) و ديگــر احاديــث بــر مي843نعــيم بــن حمــاد مــروزي (د.  كتــاب الفــتن
تـر از هاي گوناگوني دارد، مانند سفياني، قحطـاني، منصـور، دجّـال، مسـيح و مهمشخصيت

همه: مهدي، كه در سنت اسلامي پيشاهنگ مسيح و ياريگر اوست. از آنجا كه ايـن عناصـر 
اند، براي پژوهشـگران غربـي ايـن پرسـش مطـرح با مفهوم آخرالزماني خود در قرآن نيامده
ويژه بـا توجـه بـه اينكـه بسـياري معتقدنـد انـد، بـهشده است كـه ايـن عناصـر از كجـا آمده

كننـد و داده در تـاريخ اشـاره نميقرآن به وقايع آخرالزمانيِ رخ» شناسيهاي آخرتآموزه«
  اند. در واقع غيرتاريخي

هاي از شخصيت«هاي مهدي نيست، زيرا ويژگيپاسخ به اين سؤال آسان و سرراست 
هاي اي كـه در سـدهمسيحايي بسيار گوناگوني اثر پذيرفته اسـت، الگوهـاي محلـي و قبيلـه

 –طور كلي، مهـدي شخصـيتي اسـت كـه در آخرالزمـان به» اند.نخستين اسلام وجود داشته
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نطور كه با سـتمكاري زمين را با عدالت پر خواهد كرد هما«خواهد آمد و  – الساعهپيش از 

شـود كـه او همنـام پيـامبر اي زيبا دارد. اغلب گفتـه مياو جوان است و چهره» پر شده بود.
تـوان بـا هاي ديگري نيز بـا پيـامبر اسـلام دارد. او را مياسلام، محمد(ص)، است و شباهت

شخصيت آخرالزماني زردشـتي، سوشـينانس پسـر زردشـت، يـا مسـيح پسـر داود در سـنت 
  ).Lindstedt, 2019, p.215-216ان مقايسه كرد (يهودي

در تاريخ متقدم اسلامي، دربارة افراد بسياري ادعـاي مهـدويت شـده اسـت از جملـه: 
) كه شخصيت و نيز نسبت اين ادعا بـه او 700)، محمد بن حنفيه (د. 692عبداالله بن زبير (د. 

)، محمـد 754ابوالعبـاس (د.  )، نخستين خليفة عباسي720مبهم است، عمر بن عبدالعزير (د. 
) و نيـز 758)، سومين خليفـة عباسـي المهـدي (د. 762(د. » نفس زكيه«بن عبداالله مشهور به 
ها بر مفهوم مهدي اثـر هاي شيعي. روشن است كه وجود اين شخصيتتعدادي از شخصيت

مي نخسـت گذاشته، اما با اين حال، ليندشتِدت بر اين باور است كه ادبيات آخرالزماني اسلا
ــرد  ــل ك ــي تحلي ــدة ادب ــك آفري ــون ي ــد همچ ــت و آن را باي ــي اس ــيت ادب ــك شخص ي

)Lindstedt, 2019, p.217.(  
متمركز شده است. اين  اثـر پيشـگويانه در  8مكاشفة منسوب به متديوسليندشتِدت بر 

هاي دوم اسـلامي در فاصـلة سـال فتنةبه سرياني نوشته شده، تاريخي كه با  690حدود سال 
همزمان است. زمينة تاريخي اين اثر، افزون بر فتنـة دوم، يـك طـاعون كشـنده و  683-692

) است كه در آن سالهاي پر از آشوب، باعث بيم و اميدهايي دربارة پايان 687-686قحطي (
ه گويـد كـجهان شد. رويدادنگاري نستوري كـه خـود شـاهد ايـن وقـايع بـوده اسـت، مـي

كنـد؛ تنهـا لرزه و طاعون بيداد ميآخرالزمان براي ما فرا رسيده است ... اينجا قحطي، زمين«
در مقابلِ اين زمينه بود كه اثـر پيشـگويانة منسـوب بـه .» 9يك چيز نيامده است: ظهور دجاّل

                                                 
8 Apocalypse of Pseudo-Methodius 
9 Deceiver 
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)، بـه احتمـال بسـيار توسـط يـك نويسـندة ملكـاني يـا 312متديوس، اسـقف اليمپـوس (د. 

 ,Brock؛ همچنـين، نـك: Hoyland, 1997, p.263-264ليف شـد (مونوفيزيت تـأ

1997, p.57.(  
  توان به پنج بخش تقسيم كرد:را ميعناصر آخرالزماني اين متن سرياني 

يك شخصيت آخرالزماني، كـه بـا عيسـي يكسـان نيسـت، بـا دشـمنان مؤمنـان  الف)
  دهد؛جنگد و آنها را شكست ميمي

رانـد؛ در شـمال، شاه يونانيان، از اورشليم حكم مياين شخصيت آخرالزماني، پاد ب)
شـوند امـا اند) ظاهر ميدشمنان جديدي (كه اغلب همان اقوام يأجوج و مأجوج دانسته شده

  خورند؛شكست مي
  دهد؛جنگ نهايي عليه ضد مسيح در اورشليم رخ مي پ)
  شود؛صليب به آسمان برده مي ت)
  آيد.پادشاهي مسيح مي ث)

ندشتِدت، بخش چشمگيري از اين عناصر در متـون آخرالزمـاني اسـلامي از ديدگاه لي
اند، زيـرا متـون آخرالزمـاني شود، و احتمالاً از همين افسانة سرياني گرفته شدههم يافت مي

اند؛ گرچه بايد يادآوري كرد كه آثار آخرالزماني عربي يك اسلامي پس از آن پديد آمده
 مكاشفة منسوب به متديوس،جز ) كوتاه هستند. بهخبريت (داستان بلند نيستند بلكه چند روا

دو متن شبيه به آن نيز هستند كه دربردارندة اين عناصرند امـا هـر دو متـأخر و متـأثر از ايـن 
تــوان گفــت كــه مهــدي در متــون آخرالزمــاني اســلامي جــايگزين اثرنــد. در مجمــوع، مي

شـوند و از شـود. هـر دو پيـروز ميشخصيت منجـي در ايـن مكاشـفه (پادشـاه يونانيـان) مي
كنند، يعني پيشاهنگ و ياريگر عيسـي. هاي همانندي ايفا ميقشرانند و ناورشليم حكم مي

دهند و عيسي پس از آن رهبـر مؤمنـان هر دو، پادشاه يونان و مهدي، به عيسي مرجعيت مي
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خورد. هم متون آخرالزمـاني مسـيحي و هـم است. ضد مسيح (دجاّل) از عيسي شكست مي

  دانند. ني و هلاكت ميداران ويرااسلامي، اقوام يأجوج و مأجوج را طلايه
هـاي زيـادي هاي صـليب در متـون آخرالزمـاني مسـيحي و اسـلامي تفاوتاما ويژگي

شود، همان زماني كـه عيسـي دارند. در متون مسيحي، صليب راستين به آسمان بالا برده مي
ها را شود. در حالي كه در متون اسلامي، خود عيسي صـليب يـا صـليبدر آسمان ظاهر مي

 10گراييبراي متن مسيحي وزن زيادي دارد و به سنت هزاره» بازگشت عيسي«كند. نابود مي
(مبتنـي بـر بـاب » كاري بر روي زمين خواهد بوداي از صلح و درستباور به اينكه دوره« –

مربوط است. روايات اسلامي نيز با اين موضوع اشتراك دارند، با اين  –مكاشفة يوحنا)  20
مايـه نيسـت و ثانيـاً ايـن دوره بسـيار مون در روايات اسلامي يك بنتفاوت كه اولاً اين مض

شايد يك دهه. سرانجام، عيسي يكي از مسلمانان و يك انسان فاني اسـت نـه  –كوتاه است 
  .)Lindstedt, 2019, 213, p.224خداي مجسم، چنانكه مسيحيان معتقدند (

  
  گيرينتيجه

در دوران معاصر، با ترديدهايي كه در منابع اسلامي اعم از سيره، حديث، تفاسـير  .1
پژوهان غربي به اين سو رفتند كه و حتي اشعار جاهلي پديد آمد، تعداد روزافزوني از اسلام

را جايگزين آنها كننـد. بـا  -ويژه منابع سرياني به -هاي هفتم و هشتم منابع غيراسلامي سده
توان ه سرياني زبان ديني منطقة خاور ميانه در اواخر عهد باستان بوده است، ميتوجه به اينك

پذيرفت كه شايد ايـن منـابع زمينـة شـفاهي داسـتانهاي بـايبلي را فـراهم آورده باشـند. ايـن 
تري بـراي موضوع از ايـن جهـت اهميـت دارد كـه ايـن منـابع هـم بافـت تـاريخي نزديـك

آورند و هم اينكه منابع سرياني نسبت به ديگـر منـابع پـيش داستانهاي بايبلي قرآن فراهم مي
توانـد از اسلام، شباهت بيشتري به داستانهاي قرآني دارند. بر ايـن اسـاس، ايـن رويكـرد مي

                                                 
10 millennialism 
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اغلب آيات مـرتبط بـا داسـتانهاي پيـامبران و نـه  –فهم و تفسير بهتري از برخي آيات قرآن 

  دست دهد.به –همة آيات 
هاي رســد كــه ديــدگاهنظر ميدر ايــن مقالــه بحــث شــد، بــهدربــارة مــواردي كــه  .2

نويسندگان نكاتي پذيرفتني و در عين حال، اشـكالاتي دارد: ديـدگاه گريفيـت در سـرياني 
تواند مشكلي لغوي را برطرف كنـد، زيـرا ميتليثاياو ارتباط آن با » ثالثُ ثلاثة«دانستن تعبير 

، »يكـي از سـه«اسـت نـه » سـوم از سـه«معنـاي چنانكه گفته شد اين تعبير در زبان عربي بـه 
تعبير مشابهي هـم شده با اين اشكال روبروست كه اند. اما ديدگاه گفتهچنانكه مفسران گفته

(توبـه: » ثاني اثنـين«شود، يعني: راحتي تبيين ميدر قرآن هست كه با نحو كلاسيك عربي به
بِّهَ لهَُـم). دربارة تعبيـر 40 تـر از ه بافـت تـاريخي قـرآن نزديـكنيـز ديـدگاه گريفيـت بـ شـُ

گيرنـد، بـدون آنكـه پژوهشگراني است كه اجتماعي دوستِيست در محيط قرآن فـرض مـي
  عربستانِ سدة ششم ميلادي اثبات شده باشد.وجود چنين اجتماعي در 

ارتباط داستان يوسف در قرآن با منابع سرياني، در مواردي كه اشاره شد (داسـتان  .3
رؤياي يوسف براي پدر، دو بار ظاهر شدن همسر پوتيفـار، نـام بـردن از برادران و بازگويي 
رسـند، گرچـه همـانطور كـه نظر ميها در شفاي يعقوب)، نيز درست بهگرگ و نقش جامه
چنين نيست كه سنت سرياني زمينة تمـامي داسـتان قرآنـي يوسـف «گيرد ويتستوم نتيجه مي

در واقـع، داسـتان قرآنـي يوسـف شـباهت  و» گيري آن داردباشد، اما نقش مهمي در شكل
  بيشتري به منابع سرياني دارد تا منابع يهودي. 

تـوان گفـت ، بـاز هـم مـي»نكوهش در قرآن و انجيل سرياني متيّ«در مورد مقالة  .4
ها نه كامـل و هاي قرآن و انجيل متيّ وجود دارد، اما اين شباهتهايي ميان نكوهششباهت

گويـد، ممكـن اسـت متـون سـرياني زمينـة نطور كه البدوي مـيتمام است نه مستقيم، و هما
 شفاهي براي محيط قرآن فراهم آورده باشند. 

در مورد مقالة چهارم، كه مهدي اسلامي جايگزين پادشـاه يونانيـان در يـك مـتن  .5
شود، بايد گفت كه چنين قياسي دور از ذهن است. بـرخلاف آنچـه ليندشـتِدت سرياني مي
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دهنـد، امـا عيسـي در پادشاه يونان و مهدي، هر دو، به عيسي مرجعيـت ميگويد، گرچه مي

متون اسلامي رهبر مؤمنان نيست. چنانكه در روايتي در همين كتاب نعيم بن حماد به نقل از 
) و 347ص ،1414 (نعـيم بـن حمـاد،» فإنما بعثت وزيراً ولم أبعـث أميـرا«عيسي آمده است: 

هاي الهيـاتي عيسـي شود، گذشته از تفاوتعيسي خود پيرو مهدي و يكي از اصحاب او مي
كند. شـايد دليـل دور از ذهـن بـودن ديـدگاه و مسيح كه مؤلف مقاله خود به آنها اشاره مي

ليندشتِدت آن باشد كه برخلاف سه مقالة ديگـر، موضـوع مقالـة او ارتبـاطي بـا داسـتانهاي 
 رآن ندارد. پيامبران در ق

هاي مطالعات قرآني و حـديثي در شايد مراجعه به منابع سرياني كاستيبه هرحال،  .6
هايي كـه ميان مسلمانان را جبران كند و فهم بهتري از متون دين اسلام فراهم آورد، كاسـتي

تواند برآمده از توجه نكردن به بافت تاريخي و حتي گاهي سياق درونـي آيـات قرآنـي مي
كلي كنار گذاشت و يكسره توان به بهانة اشكالاتي در منابع اسلامي، آنها را بهنمي باشد. اما

پژوهان مشـهور غربـي از به سراغ منابعي رفت كه خود محل بحث و ترديدند؛ چنانكه قرآن
  .اش نيز منابع اسلامي را كنار ننهادندجمله تئودور نولدكه و پيروان كنوني

   
  منابع

 .قرآن كريم .1

 .دار الحديث :، قاهرهالشعر و الشعراء ،ق)1423( دينورى، عبداالله بن مسلمابن قتيبه  .2
 ، چاپ علي شيري، بيروت.لسان العرب ،)1412( ابن منظور افريقي .3
 :: محمد فؤاد سزگين، القاهرةتحقيق، مجاز القرآن، )1374( معمر بن مثنيّ ابوعبيده .4

 .مكتبة الخانجي
فقه العربية المقارَن: دراسات في اصوات العربية ، )1999( بعلبكي، رمزي منير .5

  دار العلم للملايين. :، بيروتميةوصرفها ونحوها علي ضوَء اللغات السا



 183                     53، پياپي 1401، بهار 1، شماره 19سال، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
، چاپ محمد نبيل طريفي/ إميل بديع اليعقوب، خزانة الأدب، )1998( بغدادي .6

  بيروت.
القرون الآثار الباقية عن ، )1422( بيروني، ابوريحان محمد بن احمد خوارزمي .7

 .مركز نشر ميراث مكتوب :، تهرانالخالية
، معرب من الكلام الاعجميال، )1867( جواليقي، ابومنصور موهوب بن احمد .8

 .لايپزيگ
  .بعة الاعتدالمط :دمشق، السنن، )1349( دارمي، عبداالله بن بهرام .9

اپ محمد ، چالبرهان في علوم القرآن، )1376( زركشي، محمد بن عبداالله .10
 ابراهيم، بيروت.ابوالفضل 

، چاپ سعيد القرآنالاتقان في علوم ، )1416( بكرسيوطي، عبدالرحمان بن ابي .11
 .مندوب، بيروت

 كر، بيروت:، تحقيق: احمد محمد شاالرسالة، تا)(بي شافعي، محمد بن ادريس .12
 المكتبة العلمية.

 ، دار الفكر، الطبعة الثانية.كتاب الأم، )1403( شافعي .13
مؤسسة  :، بيروتع البيانتفسير مجم، )1415( الاسلام فضل بن حسنطبرسي، امين  .14

 .الأعلمي
، به كوشش شيخ خليل الميس/ صدقي البيان جامع، )1415( طبري، محمد بن جرير .15

 دار الفكر. :بيروتجميل العطار، 
، مكتـب ، چاپ أحمد حبيب قصـير العـامليالتبيان، )1409( طوسي، محمد بن حسن .16

 .الإعلام الإسلامي
دار  :ش سـهيل زكّـار، بيـروت، به كوشـكتاب الفتن، )1414( نعيم بن حماد مروزي .17

 .الفكر



 شفيعي/ » گرايي در مطالعات قرآني معاصر غربسرياني «پژوهشي: مقاله علمي ـ                184

 
18. Baalbaki, Ramzi Mounir (2004), “Early Arab 

lexicographers and their use of Semitic languages,” 
Berytus 31, 1983, 117–27, reprinted in his Grammarians and 
Grammatical Theory in the Medieval Arabic Tradition, 
Aldershot: Ashgate/Variorum. 

19. Brock, Sebastian Paul (1997), A Brief Outline of Syriac 
Literature, first published, St. Ephrem Ecumenical 
Research Institute, Baker Hill, Kottayam, India. 

20. Donner, Fred M. (2011), “The historian, the believer, and 
the Qur' an”, in: New Perspectives on the Qur’an: The 
Qur’an in its historical context 2, Edited by Gabriel Said 
Reynolds, Routledge. 

21. El-Badawi, Emran (2011), “Condemnation in the Qur'an 
and the Syriac Gospel of Matthew”, in: New Perspectives 
on the Qur’an: The Qur’an in its historical context 2, Edited 
by Gabriel Said Reynolds, Routledge, 449-466. 

22. El-Badawi, Emran Iqbal (2014), The Qur’an and the 
Aramaic gospel traditions, Routledge. 

23. Griffith, Sidney H. (2007), "Syriacisms in the Arabic 
Qur'an: Who were those who said 'Allah is third of 
three'," in M. Bar-Asher, S. Hopkins, S. Stroumsa, and B. 
Chiesa (eds), A Word Fitly Spoken: Studies in Medieval 
Exegeses of the Hebrew Bible and the Qur 'an, Jerusalem: 
The Ben-Z vi Institute, 83-110. 

24. Griffith, Sidney H. (2008), “Christian lore and the Arabic 
Qur’an: the “Companions of the Cave” in Surat al-Kahf 
and in Syriac Christian tradition”, in: The Qur’an in its 
Historical Context, edited by Gabriel Said Reynolds, 
Routledge, 217-222. 

25. Griffith, Sidney H. (2011), “Al-Naṣārā in the Qur' an: a 
hermeneutical reflection”, in: New Perspectives on the 
Qur’an: The Qur’an in its historical context 2, Edited by 
Gabriel Said Reynolds, Routledge, 301-322. 



 185                     53، پياپي 1401، بهار 1، شماره 19سال، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
26. Griffith, Sidney H. (2017), “St. Ephraem the Syrian, the 

Quran, and the Grapevines of Paradise: An Essay in 
Comparative Eschatology”, In: Roads to Paradise: 
Eschatology and Concepts of the Hereafter in Islam (2 
vols.), Editors: Sebastian Günther and Todd Lawson, Brill, 
v.2, 781-805. 

27. Hoyland, Robert, G (1997), Seeing Islam as Others Saw It: 
A Survey and Evaluation of Christian, Jewish and 
Zoroastrian Writings on Early Islam, The Darwin Press, 
INC. Princeton, New Jersey, (second printing, 2001). 

28. Jeffery, Arthur (2007), The foreign vocabulary of Qor’an, 
Leiden – Boston, With A Foreword by Gerhard Böwering 
and Jane Dammen MCAuliffe. 

29. Lindstedt, Ilkka (2019), “The Last Roman Emperor, the 
Mahdī, and Jerusalem”, in: Understanding the Spiritual 
Meaning of Jerusalem in Three Abrahamic Religions, edited 
by Antti Laato, Brill. 

30. Mingana. A. (1927), Syriac Influence on the Style of the 
Kuran, Manchester: The University Press. 

31. Neuwirth, Angelika (2014), Scripture, Poetry and the 
Making of a Community: Reading the Qur’an as a Literary 
Text, Oxford: Oxford University Press. 

32. Nöldeke, Theodor (2003), The history of the Qur'an/ by 
Theodor Nöldeke, Friedrich Schwally, Gotthelf Bergsträßer, 
Otto Pretzl; edited and translated by Wolfgang H. Behn, 
Brill. 

33. Reynolds, Gabriel Said (2008), The Qur’an in its Historical 
Context, Introduction: Qur’anic studies and its controversies, 
Routledge, 1-25. 

34. Rippin, Andrew (2008), “Syriac in the Qur’an: classical 
Muslim theories”, in: The Quran in its Historical Context, 
edited by Gabriel Said Reynolds, Routledge, 249-250. 



 شفيعي/ » گرايي در مطالعات قرآني معاصر غربسرياني «پژوهشي: مقاله علمي ـ                186

 
35. Torrey, Charles Cutler (1933), The Jewish Foundation of 

Islam, New York, Jewish Institute of Religion Press. 
36. Witztum, Joseph (2011), “Joseph among the Ishmaelites: 

Q 12 in light of Syriac sources”, in: New Perspectives on 
the Qur’an: The Qur’an in its historical context 2, Edited by 
Gabriel Said Reynolds, Routledge, 425-448. 

 
 
 
Bibliography:  
1. Abū-ʽUbaydah Maʽmar al-ibn al-Mothanāh (1381), Majaz al-

Quran, Maktabah al-Khanjī, Cairo. 
2. Baalbaki, Ramzi Mounir (1999), Comparative Jurisprudence 

Arabic, Beirut, dar al-ilm lil-malayin. 
3. Baalbaki, Ramzi Mounir (2004), “Early Arab lexicographers and 

their use of Semitic languages,” Berytus 31, 1983, 117–27, 
reprinted in his Grammarians and Grammatical Theory in the 
Medieval Arabic Tradition, Aldershot: Ashgate/Variorum. 

4. Baghdadi, Abdul Qadir (1998), Khizanat al-adab wa-lubb lubab 
lisan al-'arab, Beirut. 

5. Biruni, Abu Rayhan Muhammad ibn Ahmad (١٤٢٢), Al athar al-
baqiyya`an al-qurun al-khaliya. 

6. Brock, Sebastian Paul (1997), A Brief Outline of Syriac 
Literature, first published, St. Ephrem Ecumenical Research 
Institute, Baker Hill, Kottayam, India. 

7. Darami, `Abd Allah ibn `Abd al-Rahman (1349), al-Sonan, 
Demashgh. 

8. Donner, Fred M. (2011), “The historian, the believer, and the Qur' 
an”, in: New Perspectives on the Qur’an: The Qur’an in its 
historical context 2, Edited by Gabriel Said Reynolds, Routledge. 

9. El-Badawi, Emran (2011), “Condemnation in the Qur'an and the 
Syriac Gospel of Matthew”, in: New Perspectives on the Qur’an: 
The Qur’an in its historical context 2, Edited by Gabriel Said 
Reynolds, Routledge, 449-466. 



 187                     53، پياپي 1401، بهار 1، شماره 19سال، »تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 
10. El-Badawi, Emran Iqbal (2014), The Qur’an and the Aramaic 

gospel traditions, Routledge. 
11. Griffith, Sidney H. (2007), "Syriacisms in the Arabic Qur'an: 

Who were those who said 'Allah is third of three'," in M. Bar-
Asher, S. Hopkins, S. Stroumsa, and B. Chiesa (eds), A Word 
Fitly Spoken: Studies in Medieval Exegeses of the Hebrew Bible 
and the Qur 'an, Jerusalem: The Ben-Z vi Institute, 83-110. 

12. Griffith, Sidney H. (2008), “Christian lore and the Arabic Qur’an: 
the “Companions of the Cave” in Surat al-Kahf and in Syriac 
Christian tradition”, in: The Qur’an in its Historical Context, 
edited by Gabriel Said Reynolds, Routledge, 217-222. 

13. Griffith, Sidney H. (2011), “Al-Naṣārā in the Qur' an: a 
hermeneutical reflection”, in: New Perspectives on the Qur’an: 
The Qur’an in its historical context 2, Edited by Gabriel Said 
Reynolds, Routledge, 301-322. 

14. Griffith, Sidney H. (2017), “St. Ephraem the Syrian, the Quran, 
and the Grapevines of Paradise: An Essay in Comparative 
Eschatology”, In: Roads to Paradise: Eschatology and Concepts 
of the Hereafter in Islam (2 vols.), Editors: Sebastian Günther and 
Todd Lawson, Brill, v.2, 781-805. 

15. Hoyland, Robert, G (1997), Seeing Islam as Others Saw It: A 
Survey and Evaluation of Christian, Jewish and Zoroastrian 
Writings on Early Islam, The Darwin Press, INC. Princeton, New 
Jersey, (second printing, 2001). 

16. Ibn Manẓūr (1405), Lisān al-ʽArab, Qom: Adab al-Hawzih. 
17. Ibn Qutayba al-Dīnawarī (1423), Kitāb al-Shi‘r wa-al-Shu‘arā’ , 

Cairo. 
18. Javalighi, Ebn Ahmad (1867), al-Moarab from Persian Language 

in Arabic, Leipzig. 
19. Jeffery, Arthur (2007), The foreign vocabulary of Qor’an, Leiden 

– Boston, With A Foreword by Gerhard Böwering and Jane 
Dammen MCAuliffe. 

20. Lindstedt, Ilkka (2019), “The Last Roman Emperor, the Mahdī, 
and Jerusalem”, in: Understanding the Spiritual Meaning of 
Jerusalem in Three Abrahamic Religions, edited by Antti Laato, 
Brill. 



 شفيعي/ » گرايي در مطالعات قرآني معاصر غربسرياني «پژوهشي: مقاله علمي ـ                188

 
21. Mingana. A. (1927), Syriac Influence on the Style of the Kuran, 

Manchester: The University Press. 
22. Neuwirth, Angelika (2014), Scripture, Poetry and the Making of a 

Community: Reading the Qur’an as a Literary Text, Oxford: 
Oxford University Press. 

23. Nöldeke, Theodor (2003), The history of the Qur'an/ by Theodor 
Nöldeke, Friedrich Schwally, Gotthelf Bergsträßer, Otto Pretzl; 
edited and translated by Wolfgang H. Behn, Brill. 

24. Nu‘aym bin Ḥammād al-Marwazī (1993), Kitab al-Fitan, Dar Al 
Fekr, Beirut. 

25. Reynolds, Gabriel Said (2008), The Qur’an in its Historical 
Context, Introduction: Qur’anic studies and its controversies, 
Routledge, 1-25. 

26. Rippin, Andrew (2008), “Syriac in the Qur’an: classical Muslim 
theories”, in: The Quran in its Historical Context, edited by 
Gabriel Said Reynolds, Routledge, 249-250. 

27. Shafi‘i, Muhammad ibn Idris (1983), Ketab al-Umm, Dar Al 
Fekr. 

28. Shafi‘i, Muhammad ibn Idris, al-Risala, Ahmad Muhammad 
Shakir (ed.), Beirut. 

29. Suyuti (1996), al-Itqan fi ‘ulum al-Qur’an, (ed.), Saeed Al-
Mandoub, Beirut. 

30. Tabari, Abu Ja‘far Muhammad b. Jarir (1995),  Jāmi’ al-Bayān fī 
Tafsīr al-Qur’an, Beirut: Dar Al Fekr. 

31. Ṭabrisī, Faḍl ibn Hasan (1995), Majmaʽ al-Bayān fī Tafsīr al- 
Qurʼan, Beirut. 

32. Torrey, Charles Cutler (1933), The Jewish Foundation of Islam, 
New York, Jewish Institute of Religion Press. 

33. Ṭūsī, MBH (1409), Al-Tibyān fī Tafsīr al-Qurʼan, Maktab Al-
Alam Al-Islami. 

34. Witztum, Joseph (2011), “Joseph among the Ishmaelites: Q 12 in 
light of Syriac sources”, in: New Perspectives on the Qur’an: The 
Qur’an in its historical context 2, Edited by Gabriel Said 
Reynolds, Routledge, 425-448. 

35. Zarkeshi (1975), Alborhan Fi Olum al- Qur'an, Muhammad Abu 
l-Fadl Ibrahim (ed.), Beirut. 


